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This paper aims at investigating the procedures used by Persian 
translators to render the sociological concepts and terms into Persian. 
In this regard, it assesses the quality of these equivalents by 
considering the morphological aspects of the words in the source and 
target languages. The data of the current study were collected from 36 
sociological books that had been translated into Persian. We analyzed 
the linguistic structure of 200 sociological terms and their Persian 
translations from a morphological perspective. Then, some 
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يشناسي در زبان فارسگزيني مفاهيم علم جامعهبررسي ابعاد صرفي فرايندهاي معادل  
 محمد عباسزاده١* 

 احمد غلامي٢ 
 امجد غلامي٣

  چكيده   اطلاعات مقاله
: نوع مقاله
  پژوهشي

                         

ل: وصوتاريخ 
١٠/٠٩/١١٤٠                         

تاريخ پذيرش: 
١٨/١١/١١٤٠     

   :هاي كليديواژه 
  ،يشناسزبان جامعه 

  ،اشتقاق 

  ،فيتصر  

  ،ترجمه  

  ،ييساختار معنا 

  يساختار واج  

- جامعه اسم از اسماء ٥٠ و يشناسجامعه ةواژ ٢٠٠تعداد   يحاضر با بررس پژوهش

 علمدر ينيگزمعادل يندهايكه فرا شناسي نشان دادكتاب جامعه ٣٦  انيشناسان از م

دم انسجام بوده است. ع روبرو ييهاييشكلات و نارسامبا چه  رانيدر ا يشناسجامعه

ان از نش يو فرانسو يسيو نگارش اسماء انگل جمهها، تكثر كلمات و تردر ترجمه

زبان  يصرف يهاتيبا امكانات و محدود ييآشناو عدم ياقهيسل يكردهايروة غلب

 ييگراژهواژگان، وا نيو نگارش ا ترجمه در ياصل ةنزد مترجمان دارد. مسئل يفارس

 ،يفارس به عدم شناخت جامع زبان فيضع ييِگراواژه ني. ااست حاكم بر آن فِيضع

ر حاضر با . جستاگردديبرم مترجمان نزد يزبان فارس يبيو ترك ياشتقاق يهاتيقابل

جعل  ،ييوندافزا نش،يساخت سرواژه، چ ،يريگوام ،ييرمعناييتغ يندهايفرا يبررس

واهد خمذكور  گفتمان يابيو ارز ليدر تحل يآثار سع نيمعكوس در ا يساز واژه و

تمان گف نيرا در ا فيضع ييواژهگرا ةيرو ييو معنا يصرف يهاييداشت، و نارسا

 دانش گرفتنظرنكه مترجمان تنها با در  ها نشان دادد. همچنين، يافتهخواهد كر نييتب

در  يختگيگسهم تكثر و از تشتت،از توانندياست كه م يزبان فارس ييو معنا يصرف

  .ابندي ييرها يشناسعلم جامعه ةحوزدر ينيگزمعادل يهاهيرو

گزيني بررسي ابعاد صرفي فرايندهاي معادل«). ١٤٠١( محمد؛ احمد غلامي و امجد غلامي زاده،عباس: استناد

   ١٣١-١٥٢ ،)١( ١ ،كاربرد و نظريه: شناسيزبان هايپژوهش ».شناسي در زبان فارسيمفاهيم علم جامعه
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  . مقدمه١
بكارگيري  كند و در اين راه ناگزير ازعلوم، به منظور انتقال صريح و دقيق اطلاعات عمل مي ةزبان در حوز

شده هاي تعريفدر قالب ها و كشفيات را،اصطلاحات است تا بتواند سهم عظيمي از دانسته و مفاهيم، مقولات

با تعاريف دقيق كاربرد دارند،  هاي علوم، اصطلاحاتي خاصدر هريك از حوزه ،روو معين قرار دهد. از اين

تواند براي هر علمي زباني مسئله مي نهاي ديگر متفاوت است. هميها در حوزهكه گاه كاملاً با معاني آن

را زبان اجتماعي  آن  )1999چيزي كه گي ( زعم آن گفتماني منفرد و متمايز را ارائه نمايد؛اختصاصي و به

شناختي همراه علمي هميشه با مشكلات و معضلاتي زبان نامد. اما جريان خلق مفاهيم و واژگان كليدي هرمي

خص در قرن بيستم توسط هايي شده است كه بالأنظرها و دستورالعمل اظهاربوده است كه همين امر موجب 

ساخت مفاهيم تخصصي هر  .گرفت رمورد توجه قرا ديگرانسوسور، ياكوبسن و  متفكران ساختارگرايي چون

فعاليت واداشته است كه خود اين مطلب به دو  به صرفعنوان  باشناسي اي سرفصلي را در مباحث زبانرشته

سازي در اواخر مربوط به واژهمباحث  (Mathius, 1991:12) د شومي واژه و تصريف تقسيمساخت ةشاخ

اين  ١٩٨٠ة شناسي تغيير داد. از اواسط دهاي بنيادين در زباننحو را به رابطه ميان صرف و ةرابط ١٩٧٠ة ده

 خاص خودش است ياهاي آن شناسي دستگاه مستقلي است و محدوديتآيا واژه«گرديد كه  پرسش مطرح

. (Buarer, 2007)» هاي نحوي قرار دارداي است از علم نحو و تحت همان محدوديتزيرمجموعه

خود  كه ،سازي و تصريفگردد: واژهبر اين اساس صرف به دو بخش اساسي تقسيم مي) ١٣٨٩طباطبايي (

شود، در مربوط مي هاي تازهاژهواژه به توليد وسازي به دو بخش تركيب و اشتقاق تقسيم گرديد. ساختواژه

شود. شامل مي هاي مقولات دستوري راصورتي كه تصريف با صورت كلمه سروكار دارد و نشانه

معتقد است كه  كيد شده است،تأواژه شناسي بيشتر بر ساختبا اشاره به اينكه در مباحث زبان )1991(متيوز

سازي محصول فرآيندهاي واژه هاي قاموسي كهاست، واژهها محصول دو بخش مجزا آن ةها و مطالعتمام زبان

هر دو  ).٥٥: ١٣٨٤(شقاقي،   تصريفي است كه حاصل فرآيند از قبيل اشتقاق و تركيب است و صورت كلمه

دارند، اما در عين حال  گيرند، با هم اشتراكاتيكار ميهها را ب»وند«فرآيند اشتقاقي و تصريفي از اين حيث كه 

تصريفي، وندها بر خلاف وندهاي  ساختماني و معناشناختي و بعد صرفي باهم متفاوتند. در فرآينداز حيث 

شوند و هاي مختلف يك واژه ميصورت شود؛ بلكه موجب بوجود آمدناشتقاقي منتج به واژهاي جديد نمي

كهن نغزگويبيشتر در ساخت نحوي جمله، ايفاي نقش ميكند و در واقع فصل مشترك صرف و نحو هستند (

سازد، از مرتبط مي »نحو«مشخصاتي كه آن را به  ةساخت تصريفي به واسط ،واقعدر). ٩٨: ١٣٨٩، آراءو حكيم



 
...گزيني صرفي فرايندهاي معادلابعاد  زاده و همكاران                                                         بررسيمحمد عباس ١٣٤  

- پايه است و امكان كاربرد ةمعنايي كمتري با طبق ةبودن و در عين حال رابطاين لحاظ كه داراي ويژگي انتزاعي

 ة. وند تصريفي پاي(Haspelmath, 2002:70-71) استاز ساخت اشتقاقي مجزا    ناپذيري كمتري را دارد

 بنابراين،شود. تغيير است كه به خلق واژه منتج نميدهد و همين عدمشود، تغيير نميبنيادين را كه به آن متصل مي

 شدن زبانبه علت كاربردپذيريِ وند تصريفي و اهميت فرآيند تصريفي در چهارچوب دستوري و گرامري

(Wischer,2006:15) در عين حال به علت ساده شدن دستگاه تصريفي زبان فارسي و كاهش تعداد وندهاي  و

در اين ). ١٣٨٩آراء، نغزگوي كهن و حكيم( تصريفي و كاهش بسامد نوع (يعني تعداد وندهاي مورد استفاده

پردازيم. اشتقاقي ميگذاريم و بيشتر به ساخت شناسي را كنار ميبحث از فرآيند تصريفي زبان جامعه نوشتار،

 ةگردد. وند اشتقاقي از طريق تغيير در پايه، واژدر فرآيند اشتقاقي، كاربرد وندها موجب خلق واژگان نوين مي

آورد و همين عامل بنيادين است كه كاربرد اشتقاق را در صرف افزايش داده است. وندها جديدي را بوجود مي

كند. اشتقاق واژه را تعيين مي ةهستند كه مقول هاهسته. اين وندها يا كندبه عنوان هستهي ساخت واژگان عمل مي

دهد و گاهي دستوري را تغيير مي ةشود، گاهي كل مقولدر كليت خود فرآيندي است كه باعث تغيير مقوله مي

 »ي-«وند دو پسچنانچه  ).٨٩: ١٣٨٩، كارتي به نقل از طباطبائي(مك آورددر داخل يك طبقه تغيير پديد مي

بر اساس  .(قهري و قهرمان) آورندوجود ميهمتمايز واژگاني و معناشناختي را ب دو ساخت قهر  ةدر واژ »مان-«

بنيادين آن  ةبه هست گيد، بستنكنصرف اشتقاقي بازي مي ةواسطاي را كه واژگان بهاين ديدگاه نقش اساسي

ها را تشخيص بدهد؛ دهد تا مقولات و ارزشمي . ماهيت پارادايمي صَرف، توصيفي است كه به فرد اجازهدارد

دهد ين مسئله نشان ميافايده خواهد بود.  به همين دليل اشتقاق كلمات هم از نظر همزماني و هم درزماني مفيد

تواند بدون پرداختن به شناختي در خلق زبان علوم اجتماعي نميكه توجه به واژگان و ساخت مفاهيم جامعه

صرف براي  ةاشتقاقي كلمات در طي يك فرآيند تاريخي/گفتماني مثمر ثمر باشد. مطالعفرآيند و صورت 

ساختمانِ واژه و فرآيندهاي فعال در اين حوزه و فرآيندهاي متنوعي از قبيل تركيب، اشتقاق، تركيب و  بررسي

و تصريفي ضروري  سازي، سرواژسازي، اختصار، آميزشپسين ،)اشتقاق، تكرار، تبديل (يا اشتقاق با وند صفر

  است.

شوند. يورود به نحو، در معرض عملكرد فرآيندهاي تصريفي واقع م ةسازي اختصاصي در مرحلفرآيند واژه     

گراي قوي و واژه ١گراي ضعيفواژه ةسازند دستةهمين مسئله است كه زبان و فرآيندهاي صرفي را به دو 

توليد شده ابتدا در سطح واژگان توليد  ةاساس اين ديدگاه هرگاه واژ بر . (Spenser, 1991) كندتقسيم مي2

گرفتن در ساخت نحوي، نوبت عمل به فرآيندهاي تصريفي برسد تا صورت مناسب را براي گردد و پس از قرار
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 ةواژه و سازند ةفرآيندهاي صرفي اعم از سازند ةگويند. اما اگر همگراي ضعيف ميآن ساخت توليد كند، واژه

(اسپنسر به نقل از شقاقي،  گراي قوي خواهد بودواژگان قرار بگيرد واژه ةصورت كلمه يا تصريف در حوز

١٣٨٤.(  

بايست با ارجاع به مطالعات صرفي شناسي و علوم اجتماعي را ميتوان گفت بحث از زبان جامعهمي ،واقعدر     

براي ورود به بحث از ساختار ساخت واژگان، سازي و صرفي، مدخلي است مناسب واژه ةلحاظ كرد. مطالع

ثير اجتماعي در ايران تحت تأ زبان علوم .ها در درون يك زبانها و صورت واژههاي واژهتغييرات و دگرديسي

پراكندگي واژگان و مفاهيم فارسي در برابر  .داري روبرو استها، امروزه با تكثر مسئلهسازياين واژه

ها طي يكصد سال كند. بسياري از مفاهيم و واژهممانعت مي ام اين زبان و وحدت آناصطلاحات غربي از انسج

اند. بسياري از واژگان عمومي و آكادميكي ايران شده است، دگرگون شده ةاخير كه علوم اجتماعي وارد حوز

ند. ايادين شدهها، متحمل تغييراتي بنهاي آن طي اين دورهبا توجه به ساختار صرفي زبان فارسي و دگرگوني

سياسي مابعد مشروطه -هرچند بسياري از اصطلاحات زبان علوم اجتماعي در ايران، پس از تحولات اجتماعي

 ةهاي پيشين در حوزاند، بسياري از اصطلاحات دورهآمدن دولت پهلوي شكل گرفتهكارو بالاخص پس از روي

ادبيات سنتي ايراني و  هاي واژگاني كه بيشتر ريشه درزباني علوم اجتماعي همچنان پا برجا ماندند؛ اين ساخت

الجمال كه الاجتماع، علمزبان عربي دارد به حضور خود تداوم بخشيده است؛ واژگاني چون اجتماعيت، علم

هاي زباني و اصلاحات زباني دوران پهلوي دگرگون شده قاجاريه مورد توجه بودند، پس از سياست ةدر دور

پژوهش حاضر سعي دارد نشان دهد كه تكثر  .شناسي دادندشناسي، زيبايياجتماعي، جامعهو جاي خود را به 

شناسي در دو سطح اسماء خاص و واژگان تخصصي موجب عدم انسجام علوم اجتماعي و جامعه ةواژگان حوز

ين بر اين اساس چگونگي ساخت واژگان، قواعد ساخت مفاهيم نو .شناسي در ايران شده استزبان جامعه

- بايست در بحث از زبانها از جمله مباحثي است كه ميگيري واژگاني و تركيب و اشقتاق واژهفارسي، وام

شناسي در زبان فارسي ساختاري تصريفي و هاي نوين جامعهشناسي مورد نظر باشد. اينكه تا چه اندازه واژه

ژگان غربي را بازنمايي كنند، از جمله مباحثي اند فضاي مفهومي وااشتقاقيِ درست دارند و تا چه اندازه توانسته

شناسي و هاي ساخت واژگان جامعهبايست مدنظر قرار بگيرد. پژوهش حاضر در پي بحث از روشمي است كه

- متون جامعه ةهاي واژگاني و ترجمهاي واژگاني، در اين حوزه است. ضعفها و تواناييعلوم اجتماعي، ضعف

  .شناسي و ادبيات و انديشيدن در اين حوزه استزبان جامعهواقع اساس بحران شناسي در

چندي پيش در انجمن » زبان، مفاهيم و واژگان علوم اجتماعي«در راستاي اين ضرورت بود كه كميتة        

ترين هدف آن را شناسي در ابتداي تشكيل اين كميته مهمشناسي ايران تأسيس شد. رئيس انجمن جامعهجامعه
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شناختي، مفهومي، الگوهاي نگارش در تأليف و ترجمه آثار علوم اجتماعي به زبان فارسي، در ابعاد زبانبهبود «

علوم اجتماعي  ةها و معيارها، جهت پيشنهاد به جامعهاي تدوين برخي از چارچوبها و ايجاد زمينهگزينيمعادل

شناسي پا را از اين حد فراتر جمن جامعهفكوهي در مصاحبه با سايت ان )١٣٨٩راد، اعلام كرد (قانعي »كشور

حوزه  تصميم گرفتيم كه مسأله را صرفاً به ،در صحبتي كه با رئيس انجمن داشتيمبيان كرد كه گذاشت و 

سازي، بلكه براي انديشيدن به زبان و مفاهيم در علوم اين كميته نه فقط براي واژه. سازي محدود نكنيمواژه

  اجتماعي شكل گرفت.

  پژوهش چارچوب نظري. ٢
در طول  .دار را از سرگذرانيده استشناسي و مباحث مرتبط با آن، تاريخي كوتاه و در عين حال مسئلهزبان

سنت توليدي غير از  شناختي توسط هر دو رويكرد ساختارگرايي ومعاني زبان ةاوايل دوران قرن بيستم مطالع

شناختي چندي تحولات زبان ما پس از. (Evans and Taylor, 2004:12) چامسكي مورد اهمال قرار گرفت

ميه پيشبيني كرده بود كه قرن بيستم، قرن  .شناسي را رو به گسترش سوق دادتحت تأثير چرخش فرهنگي، زبان

اجتماعي آن خواهد بود، اما در نيمهي اول اين قرن نيز  مطالعهي زبان (بويژه مطالعات تاريخي زبان) در بافت

عوامل اجتماعي) همچنان ادامه يافت. در واقع تنها در سه دههي گذشته  زباني (بدون توجه كافي به بررسيهاي

 اجتماعي در ساخت و كاربرد و تحول زباني مورد توجهي جدي زبانشناسان قرار گرفته است كه نقش عوامل

) 1964(ستال پ و كتزشناساني چون به معناي زباني در ميان زبانعلاقه  ١٩٦٠ ةدر ده ).١٣: ١٣٦٨(مدرسي،  است

شناسان زبان تنها آن ديدگاه زبان رشد قابل توجهي داشت. بر اساس ١٩٧٠ ةشناسي رسمي در دهبا رشد نشانهو 

 ةكنند، بلكه زبان محدودديگران رد و بدل مي بخش از اطلاعاتي نيست كه افراد در تقابل با خود و در مبادله با

هاي اجتماعي، نمايش و كار، مناسك، درچهره، فعاليتچهره بستان اطلاعات، روابطوسيعي از كاركردهاي بده

مان را نه تنها از طور مداوم و فعال جهانهگيرد. ما باجتماعي را در برمي وسيعي از توليدات ةنمادها و مجموع

-هاي نمادين غير، نظامها، تعاملاتكنيم كه در كنشزباني توليد و بازسازي مي طريق زبان سر، بلكه از طريق

- ها، احساسات و اعتقاداتمان به نمايش ميگذاريو طرق متفاوت انديشيدن، ارزش هاآوريفن زباني، ابزارها،

كنيم واقعيت فعاليت مي ةبر اساس نگرش گي، ما از طريق زبان در درون شش حوز (Gee, 1991:11).گذاريم 

  كه عبارتند از:

  هاي مادي ها و جنبهمعاني و ارزش. ١

  ها . فعاليت٢

  ها. هويت٣
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  . روابط٤

  ها سياستگذاري. ٥

  . ارتباطات٦

ها هرگاه زبان در شود كه طي آنساختاري معرفتي و شناختي قلمداد مي بةزبان به مثا ،بر اساس اين نگرش     

شود كه فرد در درون آن هايي تعريف ميها، عقايد، نمادها، ابزارها و جايگاهتداوم با كنش، تعاملات، ارزش

هاي زباني كه ما از طريق آن شبكه ةبدين شكل بر اين اساس شش حوز .شودعنوان هويتي خاص قلمداد ميبه

اي، ساختمان واژه، ساختمان كنيم، وجود دارد كه عبارتند از: ساختمان نشانهموقعيتي را خلق يا بازتوليد مي

  روابط، ساختمان سياسي و ساختمان ارتباط. فرهنگي و -فعاليت، ساختمان هويت اجتماعي

ها را در درون يك بافت ها انواع زبانتوانيم از طريق آنزباني است كه مي ما بر اساس اين شش وظيفة     

هايي كه با توجه به اين نگرش، زبان كليتي است متشكل از اجزاء و گفتمان .گرامري از هم تميز دهيم -زباني

كنند، و همين امر موجب بوجود هاي كاربردي خود عمل ميارتباط با وظايف و حوزهبه انحاء مختلف در 

 ايها گرديده است. بر اساس نگرش گي، زبان مجموعهو شعبات گوناگوني در درون خود زبان هاآمدن شاخه

هاي ها و زبانكنند. اين گفتمانهايي در درون زبان كل عمل ميگفتمان ةهاي اجتماعي كه به مثابست از زبانا

ها هستند كه در جايگاه و اين زبان ،واقعشود. دريابد و تكثير ميهاي زباني تداوم مياجتماعي در رابطه با نقش

در تعامل با طرق عمل زبان، تعاملات، ارزشگذاريها، احساسات، بدنها، پوشش، علائم غير زباني، چيزها، ابزارها، 

 .(Gee, 1991: 26)يابد تداوم مي هاها و جايگاهها، زمانتكنولوژي

توان تفاوت زباني مي ةهاي متعدد در نظر گرفت. در حوزجهان-زيست ةتوان به مثابهاي اجتماعي را ميزبان     

آورد.  بهاي اجتماعي به حسازبان هاي اجتماعي را بخشي از تفاوت درها و دستهدر نگارش و ادبيات گروه

ها، محتواي توان در طرق نگارش، نمايش هويتمي شناسان و علوم انساني رابراي نمونه، تفاوت ميان زبان زيست

ها و ميادين اجتماعي ها مبين پيچيدگي و وسعت زبان بنا به حوزهزبان ها و ... مشاهده كرد. وجود اينمتمايز، مثال

هاي اجتماعي تشكيل متفاوتي از زبان ها از مجموعةه زبانتوان گفت كترتيب مي استعمال آن است. بدين

هاي خياباني و فرهنگگيرد، از زبان خردهكار ميهش بهايدان در آزمايشكه يك فيزيك شدهاند، زباني را

اين  هاي اجتماعيگذاري نويني است متمايز است. هر كدام از زباندار نوكيسه كه در پي سرمايهسرمايه يا يك

 ةمجموعگيرند. درواقع، كار ميهمطرح شده در بالا ب ةها و منابع زباني را براي تشكيل وظايف ششگانتتفاو

ما در طول روز هربار از يك زبان . دهندهاي بومي و اجتماعي هستند كه ساختار زيان ما را تشكيل مياين زبان

هاي اجتماعي وجود زبان .كنيمدر هم ادغام ميبريم و يا گاهي دو يا چند زبان را اجتماع به زباني ديگر ره مي
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كند و در هاي ديگر متمايز ميو تكثر آن در درون زبان عام است كه زبان علوم انساني و اجتماعي را از زبان

جهان علوم -بودن در زيست ةبخشد. بودن در زبان اجتماعيِ علوم انساني به مثابعين حال به آن زبان، انسجام مي

زباني خود فضاي زبان اجتماعي علوم انساني را  ةشود. زبان اجتماعي با بكارگيري شش وظيفاد ميانساني قلمد

خص كنند كه بالأهاي اجتماعي ديگري هم نشو ميكند؛ و در عين حال در درون اين زبان، زبانحصاركشي مي

- شناسي، انسانماعي، روانهاي علوم اجتاند. زبانهاي نوين علوم در عصر مدرن متحول شدهرشته طي تحولات

هاي اجتماعي درون زبان علوم انساني هستند كه تحولات سريع واژگاني و شناسي و ... هر كدام بخشي از زبان

رغم اشتراكات بنيادين با همديگر به يك زبان اجتماعي مستقل مبدل ها را عليشناختي هر كدام از آنزبان

به شكلي انعكاسي ما را به خصلت  ،واقعدر ،شناسي اجتماعيبحث از زبان اجتماعي و زبان .ساخته است

- كلمات و قاعدهاي براي برساختن، به ةسازد، يعني مطالعناپذير تحليل واژگان تخصصي مرتبط ميبرگشت

گرايي بنيادي فلسفه، شان از نو؛ فوكو با اشاره به نامصورت كاركرد بازنماييهها بها و تبديل آنكارگيري آن

هاي مربوط به كلمات گرايي كه از نقد زبان و از تمام بدگمانيهابز تا ايدئولوژي معتقد است، نوعي ناماز 

شهرِ بزرگِ ناپذير است؛ آرمانجدايي يابيمانتزاعي و عام كه ما در مالبرانش، بركلي، كوندياك و هيوم مي

گذاري شوند، چه از طريق نظامي شوش ناماي مغتوانند بدون حاشيهزبانيِ كاملاً شفاف، كه در آن اشياء مي

(زبان مصنوعي)، چه از طريق زباني بسيار طبيعي كه تفكر را  كاملاً دلبخواهي اما دقيقاً مورد مداقه قرار گرفته

فوكو با بيان اينكه دستور  )٢٢١-٢٢٠: ١٣٨٩(فوكو،  كندكند، ترجمه ميگونه كه صورت هيجان را بيان ميهمان

 )١٣٨٢اين همزماني، بازنمايي است (ميلر، ةزماني كه وظيفنظم شفاهي در ارتباطاش با هم ةلعزبان عمومي، مطا

زبان  بنابراين،هاي شفاهي و واژگان است. معتقد است كه موضوع دستور زبان، نه زبان عمومي بلكه توالي نشانه

كند. به خودِ انديشه بررسي مي بندي انديشهاي از مفصلشيوه ةخود، به منزلة عمومي هر زبان خاص را به نوب

 و  گذارينام ،تقطيع ،جملهة نامد، يعني نظريفوكو فرآيند بررسي زبان را از طريق آن چيزي كه چهارضلعي مي

عنوان بخش بنيادين زبان كنار بگذاريم، جمله را در اين مبحث به ةدهد. اگر نظرياشتقاق مورد توجه قرار مي

توانند مبنايي است. اين سه مي »گذاري و اشتقاقتقطيع، نام«كننده خواهد بود شته تعيينآنچه در ارتباط با اين نو

  ها خواهيم پرداخت.كه در ذيل به اختصار به معرفي آن واژگان باشند ةبرانگيز براي نظريتأمل

  تقطيعالف. 
عمومي، كنار گذاشته گفتار متشكل است از واژگاني كه به محض زوال دستور زبان «ر اساس اين تفكر ب

بر اين اساس واژه در ماهيت خود يك اسم است و همواره به يك بازنمايي خاص اشاره دارد. اما ». شودمي

گذاري وجود دارد، اسم وجود ندارد، اسم مستلزم عام بودني است كه چون به همان اندازه كه چيزي براي نام
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  .سازدعموميت را قابل فهم ميگذاري اين زبان از طريق بازنمايي در كاركرد نام

  

   گذارينامب. 
گذاري بر اين اساس خاستگاه زبان است، بدين . نامدارداي خاص با چيزها و مقولات اشاره به رابطه اين نظريه

ها و پذير نشانهحركت طبيعي فهم يا بيان استوار نيست، بلكه بر روابط تغييرپذير و تجزيه بر« شكل كه زبان

 ةاز طريق تفاوت ميان واژگان و چيزها، جدايي ميان زبان و آنچه ناميدن آن وظيفزبان ». استوار استها بازنمايي

تبيين  دهد كه بتوانيم هم جانشيني نشانه به جاي چيز ناميده شده راشود. اين امر امكان ميزبان است، ساخته مي

يعني دوامِ ناميدن نشانه را. ناميدن در عين حال  كند،نامد برقرار مياي را كه نشانه با آنچه ميكنيم، هم رابطه

گذاري از طريق نام ،بازنماييِ كلاميِ يك بازنمايي، و نيز قراردادن آن در يك جدول كلي است. همچنين ةارائ

  ). ٢٢٠-٢١٩: ١٣٨٩(فوكو،  شودبندي مياست كه گفتمان بر اساس دانش مفصل

  اشتقاقج. 
كاربردشان را تغيير دهند.  ةشان دور شوند و معنا و شكل و گستراز معناي اوليهتوانند به نظر فوكو، واژگان مي 

كنند كه همگي كند، اما تغييرهاي معنايي از اصولي پيروي ميهرچند تغييراتِ شكل از قاعدهاي پيروي نمي

بلكه اصوات در مكان؛  ها،اند. نوشتار الفبايي در تقابل با نوشتار تصويري، مبتني است بر بازسازيِ نه ايدهمكاني

هاي واژه ةها ساخت همگيرد و تركيب اين نشانهها شكل ميها از آناصواتي كه شمار نسبتاً اندكي از نشانه

كند. در حالي كه نوشتار نمادين همانند فرهنگ مبتني بر آن ذاتاً محدود است، با نوشتار پذير ميممكن را امكان

بر اين اساس تمام تغييراتي را كه اشتقاق ايجاد ). ٢٠٦: ١٣٨٩(ميلر،  غيير كردها كاملاً تالفبايي تاريخ انسان

واقع به لحاظ دستوري نادرست ها و تركيباتي متصل شوند كه درها، انتزاعها به تجزيهشود نامكند، باعث ميمي

بدون اينكه  -هرچقدر كه انتزاعي، عام و تهي باشد-يك كلمه فكر كنيم ةتوانيم دربارنمي بنابراين،هستند. 

عنوان ضلعي زبان، نام هم بهييد كنيم. به اين دليل است كه در ميان چهاركند، تأامكان آنچه را بازنمايي مي

آن تمام زبان  اي كه ازعنوان نقطهكنند و هم بهشود كه در آن تمام ساختارهاي زبان تلاقي مياي ظاهر مينقطه

  .اي با حقيقت شود كه اين زبان بر طبق آن مورد قضاوت قرار خواهد گرفتتواند وارد رابطهمي

فوكو  باوراست. به  گذارينام مسألةبر اين اساس آنچه در درون زبان بنيان و مبناي اساسي خواهد بود،      

ردن با زبان هم نيست، بلكه رفتن به سمت عمل گفتن يا نوشتن، گفتن چيزها يا بيان كردن خود نيست، بازي ك«

ها در ماهيت مشتركشان به يكديگر برتر ناميدن است، رفتن از ميان زبان تا آن مكاني كه در آن چيزها و كلمه

  ».ها نامي داده شوددهد به آنگره ميخورند و امكان مي
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  شناسي و واژگان جديدجامعه. ٣
- دانشگاهي ايران كرد، اولين كتاب جامعهة را وارد حوز» شناسيجامعه« ةپس از آنكه صديقي مفهوم و كلم

(آريانپور،  روبرو بود بسياري همهاي ضعف كه البته با مشكلات و شناسي توسط يحيي مهدوي انتشار يافت

اي در باب رستاخيز: رساله ةدر آستانعنوان  بااين حوزه  در ١٣٣١سال اولين كتاب جامع در  همچنين، ).١٣٥٣

شناسي توسط آريانپور منتشر گرديد. اين آثار موجب ظهور جامعه ةزمين كتاب ١٣٤٤سال  تاريخ و در  ديناميسم

زبان فارسي وجود نداشتند و  ةشناسي و علوم اجتماعي گرديد، كه پيشتر در حوزسيل عظيمي از واژگان جامعه

 اي خلق شدند كهثير ظرفيت نوين زبانيأن تحت تصرفي و نحوي آن متمايز بود. اصطلاحات نوي يا نوع كاربرد

در ادبيات و  تحقيق ةموسس« ةوسيلهقد علم كردند كه ب »كميسيون اصطلاحات علمي«تحت نظر و تصويب 

 كميسيون حاضر مركب از علي ).١٣٥٣(آريانپور، ادبيات دانشگاه تهران بود  ةوابسته به دانشكد» هاي ايرانيزبان

دكتر محمد معين، دكتر حسين نصر، دكتر  فروزانفر، سعيد نفيسي، ابراهيم پورداوود،الزمان اكبر سياسي، بديع

ن متفكران اي .در ارتباط بود تني چندشايگان، سيمين رجالي و  جعفر سجادي و آريانپور بود كه در عين حال با

شناسي را جامعه خصبالأانساني و  علوم ةعظيمي از توليد و خلق واژگان نوين حوزهركدام به سهم خود بخش 

- هاي نوين زبانفارسي و درآميختن آن به چهارچوب هاي زبانيبرعهده داشتند. اين متفكران با استعمال ظرفيت

- جامعه«را در ايران رقم زدند. واژگاني چون » شناسيرنسانس زبان جامعه« شناسيشناختي و تصريفي زبان جامعه

 توسط »ستاكي ةخانواد«توسط طبري،  »توده«سين صديقي، توسط غلامح »نهاد اجتماعي« ،»ساخت«، »شناسي

كار گرفته هب شناسيتوسط باقر هوشيار ابداع شدند كه امروزه هم در درون زبان جامعه» جهانبيني«صادق نيا، 

به واژگاني نوين  شوند؛ اما سيل عظيمي از واژگاني هم كه ساخت واژگاني ضعيفي داشتند جاي خود رامي

توسط  »گريآوازه«احمد،  توسط جلال آل »لايه«توسط نفيسي،  »گروه به خواست«دادند. مفاهيمي چون 

 امثال آنالشعراي بهار نزد مترجمان بعدي جاي خود را به مفاهيمي چون گروه داوطلبانه، قشر و تبليغات و ملك

(برابرنهادهاي مترجمان و مؤلفان  علوم انساني واژگان فلسفه و علوم اجتماعي پژوهشگاه ١٣٥٥ر سال . دداد

ايراني) را با تهيه و تدوين خانم طيبه بيگم رئيسي و با ويرايش آقاي داريوش آشوري در دو مجلد به چاپ 

رهنگ مطالعات و تحقيقات فرهنگي ادغام شد و سوابق آن ف ةموسس در ١٣٦٠رسانيد. اين پژوهشگاه در سال 

هاي زيادي چه در ها و فرهنگاز آن به بعد واژنامه) ١٣٨١، و خرمشاهي (بريجانيانبه اين موسسه انتقال يافت 

دار شدند: هاي نوين دو امر خطير را عهدهشناسي و چه به شكلي منفرد انتشار يافتند. فرهنگپايان كتب جامعه

شناسي كردن زبان نوين جامعهبان فارسي و ديگري پاكز ةشناسي در حوزيكي ثبت و تأمين واژگان نوين جامعه

  هاي نحوي و صرفي.نامانوس و سهوالقلم هاياز واژه
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  پژوهش شناسي. روش٣
ايران  شناسي بطور خاص درگيري علوم اجتماعي بطور عام و جامعهدر مدت كمتر از يك قرن كه از شكل

خود با مشكلات  حال توسعه است؛ اين توسعه در درون ناپذيري دراجتماعي با ولع سيري گذرد، زبان علوممي

بوده است. همين مسئله  واژگاني روبرو ةاسماء خاصي در حوز ةاي از جمله ساخت واژگان و ترجمعديده

متمايزي در برابرنهاد واژگان غربي وارد  موجب گرديده تا سيل عظيمي از معاني و مفاهيم گوناگون با ساخت

نظر صرفي و نحوي نادرست بوده و همين خود  سي گردد. بسياري از اين واژگان ازشناسي فارمتون جامعه

و يا گاهي واژگاني چند در ميان خواص  ،بنيادين شده است شدن به يك مفهومموجب بداقبالي آنان در تبديل

  .اندن بودهذهن همگا ةاند و ملكآغاز در زبان فارسي وجود داشته افتاده كه انگار از همانو عوام چنان جا

سي  ةيعني ده گيري اين رشتهآغازين شكل ةاي دهليفي و ترجمهگان، از متون تأدر اين پژوهش بررسي واژ     

طولاني، اسماء و  نسبتاً  ةدور گيرد. طي اينشناسي را در برميهاي اخير جامعهو چهل شروع شده و تا كتاب

صرفي بودن و معناداري مورد توجه قرار  اساس دو اصل اند كه لازم است برمفاهيم زيادي خلق و ترجمه شده

برگيري  در ةمورد نظر و محدود ةمعناداري به معناي واژ بودن به نوع ساخت واژگاني اكتفا كرده وگيرند. صرفي

- جامعه ةشناسي كه با اقبال عمومي در حوزجامعه سي و شش كتابميان  پردازد. بر اين اساس درآن مفهوم مي

واژگاني خاص انتخاب شده و دو اصل، ساخت اسم ٥٠و  واژه ٢٠٠اند تعداد بوده زد منتقدين روبروشناسي و ن

  .شودها بررسي ميترجمان آن واژه ضعيف و تكثر

، تكرار، تبديل اشتقاق هاي زباني ساخت واژگان همانند تركيب، اشتقاق، تركيب واگر بخواهيم با استناد به شيوه

در آثار اين مترجمان و  شناسيهاي جامعهبه بررسي ساخت واژه امثال آنسازي و پسين)، (يا اشتقاق صفر

به شكلي تصريفي و نحوي  هميشهبايست در نظر داشت كه واژگان اين حوزه مي ،نويسندگان توجه كنيم

ري موظف به ايجاد جايگزينهاي ديگ اند و همين امر موجب شده تا مترجمان بعدي خود رادرستي خلق نشدههب

از حد واژگان شده است. بر همين اساس تصريف  بدانند و همين خود موجب عدم انسجام اين زبان و تكثر بيش

سازي ست از صرف كه در كنار واژها ايخود زيرشاخه آيدكه ناظر بر تغييراتي است كه در واژه حاصل مي

وندها،پسوندها و ميانوندها)، اشتقاق صفر، (پيش استفاده از وندها سازي به طرق مختلفي چونگيرد. واژهقرار مي

هاي نحوي و گيرد. در اين ميان نقش تركيبانجام مي امثال آناختصار و  هاي نحوي سرواژسازي،تركيب

  . اشتقاق بسيار مهم است

  شناسي. واژگان و ريشه٤
ها را وان واژهتدستوري ميپيوندند. از نظر شناسي بهم ميواژه يكي از نقاطي است كه در آن دستور زبان و واج
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ها،پسوندها و پيشوندها) بر شوند و از تركيب تكواژها (ريشهنمود كه وارد ساختار نحوي مي يواحدهايي تلق

يكي از پيامدهاي در نظر گرفتن ). ٩٩: ١٣٧٣(فيوج،  آيندشناسي بوجود ميطبق قوانين تصريفي و اشتقاقي سازه

توان ها را مياين است كه بايد از تعداد كاملي هجا تشكيل يابد. يعني واژه عنوان كوچكترين شكل مستقلواژه به

هاي هند و در زبان فارسي، مانند ديگر زبان .هاي وندي تقسيم كردبه تكواژها و هجاها و در عين حال تركيب

: هستند دو نوعشوند و وندها خود بر ها از طريق استفاده از تكواژها و وندافزايي تصريف مياروپايي، واژه

  .  (Bauer, 1983: 28)تصريفي و اشتقاقي

اي است كه به يك كلمه ملحق شده و در آن تغييري معنايي يا نحوي پديد تكواژ وابسته ،درواقع ،وند     

آورد، و از نظر صرفي شامل دو دسته است، وند اشتقاقي و وند تصريفي و از نظر جايگاهي شامل پسوند، مي

سازد، همانند ساختار، نابهنجار اي بپيوندد، كلمة جديدي ميند است. وند اشتقاقي، اگر به كلمهپيشوند و ميانو

آيد، مثلاً اسم و ... اما با وندهاي تصريفي كلمة جديد ساخته نميشود، بلكه صورت تازهاي از كلمه به دست مي

ريفي در قياس با وند اشتقاقي زاياتر هرچند وند تص .شود، مانند: كنش+ها و يا سائق+هامفرد به جمع تبديل مي

شوند و ها افزوده ميتقريبا به همة صفت» ترين«و » تر«است و استثناهاي اندكي دارد. مثلاً، وندهاي تصريفي 

سازند، مانند بزرگتر، بزرگترين، ماهرتر، ماهرترين. اما وند اشتقاقي در ساخت واژگان صفت تفضيلي و عالي مي

  .كاركرد بيشتري دارد

   :توانيم به سه گروه اصلي تقسيم كنيموندهاي اشتقاقي را مي     

كار هاي تازه بهزبانان تشخيص دادني است و درساختن واژهوندي است كه براي عامة فارسي :وند فعال     

   ».خوبي و هنرمند«هاي در واژه» ــ مند«و » ــ ي«رود؛ مانند پسوندهاي مي

سازي معمولي اما از آن در واژه ،دهندزبانان آن را تشخيص مياست كه عموم فارسيوندي  ل:فعاوند نيمه     

   .»ساختار و گفتمان«در » مان-«و » ار-«كنند، مانند پسوندهاي استفاده نمي

 »مردادَ«در ا» -اَ«دادني نيست، مانند پيشوند زبانان تشخيصوندي است كه براي عامة فارسي ل:وند غيرفعا     

ها هميشه توسط و پيشوندها و ميانوندها نيز در زبان عامل كارآمدي در خلق واژگان هستند. اين ويژگيپسوند 

اند و از شود. اين عوامل از طرفي عوامل زبانيشوند محدود و مسدود ميعواملي كه موجب خلق واژگان مي

هاي زباني و واژگاني رگونيدهد كه دگوجود اين عوامل نشان مي ،واقعطرفي ديگرگفتماني و تاريخي. در

 ةكنندشوند. عوامل تعيينطرق متعددي ساخته ميها بهواژه .شناختي دارندريشه در تحولات اجتماعي و زبان

گيري، استعاره، معنايي، وامسازي، تغييرآميزش، وندافزايي، چينش، سرواژه كنش،تند از: همرها عباسازيواژه

شناسي هاي زبان علوم انساني و جامعهسازيآوا. در واژهعبارت اصطلاحي و نامسازي معكوس، جعل واژه، واژه
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 ٩سازيسينپو  ٨بداعا ،٧ركيبت ،٦اختصاره، ٥، ساختن سرواژ٤، وندافزايي٣گيري، وام٢معناييهاي تغييرروش

  خواهيم پرداخت.اين فرايندها  عرفيمبيشترين كاربرد را دارند. در ادامه به 

  يتغيير معنايالف.   
انيِ تازهاي كهن دارد، مع در اين روش بعضي از كلمات موجود و متداول زبان كه ريشه در ساخت تاريخي و 

  .بخشدگيرند. اين معناي جديد، كاربرد نويني به واژه ميبه خود مي

  

  

  

  
  گيريوامب. 
- جغرافيايي صورت مي گيري به دو طريق تاريخي واز زباني ديگر. وام ةگرفتن واژگيري يعني به عاريتوام

شود. تفاوت آن با مرسوم مي پذيرد. در روش تاريخي استفاده از واژگان يا تكواژها و وندهاي گذشته مجدداً

شود. در روش كار برده ميهمعناي خود ب معنايي آن است كه در اين روش معناي تاريخي به همانروش تغيير 

شود. در استعمال واژگاني جديد در زبان مي تاريخي همجواري و تعاملات يك زبان با زباني ديگر موجب

سوي يا انگليسي هستند و بيشتر فران هستند آن علم مربوط شكل نوين هم سيل عظيمي از واژگان كه به خاستگاه

  .شودمي در بسياري از مواقع با همان تلفظ وارد زبان

 نوين جغرافيايي تاريخي

 كه به) ١٣٨١(شريف،  شناسيكزيبايي

 كه مشترك پهلوي و »يك«پسوند 

 .ساختار زباني انگليسي است

سلطاني، پادستيهشي و پادستيهانه (

   Polemical ) معادل١٣٦٢

 اي تركي معادلواژه) ١٣٧٢(آرام،  چالش

Challenge 
لاي ) ١٣٥٣ لاگرايي(آريانپور، 

  Nihilistي معادل عربي+گرا+

 معادل) ١٣٥٣، پور(آريان كون مبانيت

world of Distinction 

 )١٣٨١(يزدانجو، ژانر

 )١٣٥٣(آريانپور، سوسياليسم

 )١٣٨٣(راسخ، امپرياليسم

 (احمدي و كالوينيزم

 )١٣٨٨قادرزاده،

 )١٣٧٧(اباذري، نوستالژي

                                                           
2Semantic change 
3borrowing 
4derivation 
5acronomy 
6abbreviation 
7compounding 
8coinage 
9backformation 

 Abstractمعادل  )١٣٦٢،برآهنجيده (اديبسلطاني

 Abstractمعادل ) ١٣٦١،برآهنجيدن (آشوري

 Institutioمعادل  ١٣٦٢،)سلطانيدرنهشت (اديب 
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  ساختن سرواژهپ. 
شود و با همان ه ميكار گرفتهب عنوان مفهوم بنيادي يك متفكر يا نويسندهسرواژها كلمات معيني هستند كه به 

  . شودساخت واژگاني يا نگارش بيگانه وارد زبان مي

 Me/Iترجمه شده است »رامن/م«متون به  يكه در بعض دياصطلاح هربرت م   

وبر يشناساز مفهوم يعنوان بخشبه ورستهن  

  Poesis  معادل١٣٨٨) ،ي(لاجورد سيپوئس

  Phronesi معادل ) ١٣٧٧ ،ي(اباذر سيسيفرون

  ختصارات. 
-اصطلاح به نگارش درمي امروزه در نگارش جديد و با عنايت به اقتصاد متن و اختصار، بخشي از يك كلمه يا

- هكه در چينش كلمات بحالي شود درمنتج به يك كلمه ميآيد. تفاوت آن با سرواژه اين است كه سرواژه 

  مطلب هستند. نهاي زير تأييدي بر اينمونه. شوندصورت منقطع تلفظ مي

Nch  .١٣٧٦ (وثوقي، لندكلهصطلاح مكامعادل نياز به موفقيت( 

  تركيب ث.
خورده باشد در هر  پيونداستفاده از الفاظ مركب داراي ساختار نحوي كه اجزاي آن با روابط نحوي به هم 

شوند در علوم ساخته مي خورد. اين دسته واژگان كه از تركيب كلمات و تكواژهاي آزادچشم مي زباني به

  شوند.استفاده مياجتماعي بسيار 

 .نهاد اجتماعي (صديقي) كه از دو تكواژ آزاد نهاد و اجتماعي ساخته شده است

 D دلمعا» تفاوت+گذار+ي« ةتكواژهاي آزاد و وابستحاصل ) ١٣٥٤ گذاري (منصور،تفاوت

   وندافزاييچ. 
عموميت دارد. بيشتر  وندها،پيشوندها و پسوندها) در ساختن واژگان در زبان فارسي(ميان كارگيري وندهاهب

  .اندشده كارگيري اين وندها و روابط اشتقاقي زباني توليدهواژگان نوين زبان فارسي به ب

 ».ار-«(ستاك ماضي) و پسوند  يك تكواژ آزاد ) از١٣٥١،ايساختار (بدره

 »مان-«ستاك ماضي+پسوند ) ١٣٨٠گفتمان (عضدانلو،

  »نده-« ستاك ماضي+پسوند) ١٣٨٧هستنده (جمادي،

 
   بداعاج. 

شناسي جامعه خص در متوندار در زبان. بالأشه يا ساخت ريشهساخت واژگاني جديد بدون داشتن هيچ ري
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  .شناسي شده استجامعه ةوارد حوز مدرنپست

     Differanceمعادل  )١٣٨١فاوط (يزدانجو،ت

  Biotechnosphereمعادل ) ١٣٦٤فنسپهر (آذرنگ،-زيست

  Inexistenceمعادل ) ١٣٨٩نهسط (گنجي پور،

 Reseمعادل ) ١٣٥٥(مجيدي،  خشمارنج

  سازيپسينح. 
هاي زير . به نمونهشودساخته مي كردن پسوندي جديدجايگزينتر و گاهي يك واژه با حذف پسوند قديمي

  دقت كنيد.

 Ritual ةترجم) ١٣٦٠پرستشوار (عنايت،

 R ةترجم) ١٣٦١سختناك (آشوري، 

  گرايي ضعيفواژه .٥
ساخت  گرفتن درتوليد شده ابتدا در سطح واژگان توليد گردد و پس از قرار ةدر ساخت واژگاني هرگاه واژ

گراي كند، واژه عمل به فرآيندهاي تصريفي برسد تا صورت مناسب را براي آن ساخت توليدنحوي نوبت 

فرمي، معنايي و واجي  توان در چهار بخش اشتقاقي، گويند. در اينجا اين ساخت ضعيف را ميضعيف مي

فر و ... اشتقاق وندها يا اشتقاق ص درست از تركيب و ةبررسي كرد. در ساختار ضعيف اشتقاقي عدم استفاد

ساز نيستند. در ساختار ضعيف غربي هم ةاند كه در حقيقت از نظر تصريفي با اصل واژواژگاني خلق شده

مفهوم مورد نظر است. در ساختار ة كنندكمتر تداعي توليدشده از نظر فرمي و ساختار ظاهري ةفرمي، نوع واژ

اي كم معنا كنند و بيشتر ترجمه بازنمايي نميمعنايي مفهوم آغازين را  معنايي، مفاهيم ساخته شده چهارچوب

توان ساخت مي ،واقعاين قسمت ساختار فرمي هم به نوعي همپوشاني دارد. در و گاهي انحرافي هستند. در

توان در چهار بعد ساختار گرايي ضعيف را ميگرايي ضعيف قرار داد. واژهقالب واژه واژگان جعلي را در

هايي از ساخت ضعيف واژگاني آورده واجي ضعيف بررسي كرد. در ذيل نمونهفرمي و  اشتقاقي، معنايي،

  .شودمي

 
 ساختار اشتقاقي ضعيف ١-٥

 Constructivismمعادل ) ١٣٨٦گرايي (ساعي،سازنده

 Trilogyمعادل ) ١٣٦١گانان (آشوري،سه

 Singularityمعادل ) ١٣٨٨(جراحباشي، تكينگي
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 Pluralism معادل١٣٢٨جمعيون (امير هوشمند،

 Physiologyمعادل ) ١٣٥٣كردشناسي (آريانپور،-تن

 Organicisمعادل )  ١٣٧٧ گرايي (ساروخاني، انداموش

هاي موجود مشاهده شناسي در ميان بيشتر كتابهاي جامعهواژه ةتوان در ترجمساختار اشتقاقي ضعيف را مي     

 difference and)همانند اند، آثار پست مدرن خلق شده ةترجمكرد. نسل جديدي از واژگان كه در دوران 

inexistence فبا تغيير حر كه /a/  به/e/ ةدر فارسي هم جاي خود را به تغيير حرف (ت) به (ط) در دو واژ 

هايي از اين ضعف واژگاني هستند. در اده است، نمونه) د١٣٨٩پور، (گنجيو نهسط ) ١٣٨١يزدانجو،(تفاوط 

انگليسي را اگر با ساختار اشتقاقي آن بررسي كنيم، با اين ة هاي فارسي با اصل واژهاي بالا انطباق ترجمهنمونه

كه واژهي براي ساخت اسم فاعل است، در حالي »گراييسازنده« ةدر واژ »نده-«ضعف روبرو خواهيم بود. وند 

Constructivism  تر استنزديك» برساختگرايي«نمايشگر اسم فاعل نيست و به معني.  

 ساختار فرمي ضعيف ٢-٥

  Negativeمعادل ١٣٦٢نيگوي (ني+گو+ي) (اديبسلطاني، 

  Communityمعادل ) ١٣٨٨ جراحباشي،(همبودگي(هم+بود+گي) 

  Uncreatableمعادل ) ١٣٥٣لم يولد (آريانپور، 

  معادل ) ١٣٦٢ترافريفتگاري ترافرازنده (اديب سلطاني، 

Transcendental Subreption ،معادل) ١٣٦٠برابرايست (عنايت  Subject  

  Substanceمعادل ) ١٣٨٥(چاوشيان،  سازمايه

 Misrepresentation )   معادل   ١٣٦٢، (مصاحب پرانه 

شناسي و علوم ساختار ضعيف فرمي از اين حيث مورد توجه است كه بسياري از واژگان در زبان جامعه     

اند كه يا در زبان فارسي متروك بوده و يا ابداعي فردي ساخت واژگاني ساخته شدههاي انساني در ايران با شيوه

بلكه  ،شناسي با اقبال عمومي روبرو نخواهد شدتوسط مترجم يا نويسنده است كه نه تنها در درون زبان جامعه

داراي ساخت  برابرايست كه ةشناسي خواهد افزود. براي مثال واژزبان جامعه ةگونبر تكثر كاذب و حباب

شناسي چندان كه در زبان جامعه Subject ةواقع بدعتي انفرادي است، براي واژدر ،واژگاني اسم+بن فعل است

  با اقبال روبرو نشد. 

 ساختار معنايي ضعيف ٣-٥

 Deconstructionمعادل ) ١٣٨١شالودهشكني (يزدانجو، 

 Technicalمعادل ) ١٣٥١ورزيداري (بدرهاي، 
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 Habitusمعادل ) ١٣٨٥ ريختار(چاوشيان، 

 Paradoxمعادل  )١٣٨٤ ناسازه (يزدانجو، 

 Constructivismمعادل ) ١٣٨٤ باوري (پرهام، ساخته

 Feedbackمعادل ) ١٣٣٥ پسخورند(اديبي، 

 Communicationمعادل ) ١٣٨٨ همرساني(جراحباشي، 

واقع، معنادهي شناسي شدهاند كه دردر ساخت ضعيف معنايي واژگاني خلق و جايگزين واژگان جامعه     

 ةدهند اگر بدون آوردن اصل واژمرجع دارند. اين واژگان گاهي معنايي را كه ارائه مي ةكمتري را نسبت به واژ

 باوري معادلساخته ةكند؛ برحسب مثال واژلاتين را بيان نمي ةانگليسي آورده شود، هيچگاه معناي واقعي واژ

Constructivism ساخته+باور تشكيل شده است، اين در حالي است كه در زبان فارسي ساخته به  ةاز واژ

  .توان بيان داشتو ... هم مي ريختاريا  پسخورندهاي معناي دروغين است. اين وضعيت را براي واژه

 ساختار واجي ضعيف ٤-٥

  .به ايدئولوژي تغيير يافت) ١٣٥٣(آريانپور، ايدهاولوژي 

    Artificer in the Field of Reason) معادل ١٣٦٢، ويرتوئوز خرد (سلطاني

  Virtueمعادل ) ١٣٧٦(پوينده،  ويرتو

  استفاده از پسوند يزم به جاي يسم)() ١٣٨٤(پرهام، سوسياليزم

  Ethologyمعادل ) ١٣٧٨اثولوجيا (ملكشاهي، 

   به جاي بنيامين) ١٣٨٣، (راسخ بنجامين

  Structuralismمعادل ) ١٣٨٤(پرهام،  ستروكتوراليسم

 Intellectualismمعادل ) ١٣٧٧(اباذري،  انتلكتواليسم

ردد. گساختار واجي ضعيف به ناتواني زبان از نظر واجي در ترجمه و انتقال واژگان زبان مبداء برمي     

به زبان فارسي  شناختيتوان به راحتي با همان تلفظ واجو فرانسوي، را نميهاي زبان انگليسي بعضي از واج

  درآورد. 

هاي عربي كه در زبان فارسي از نظر نوشتاري موجود و از براي انطباق آن دست به دامن واج رو،از اين    

را  »س«در زبان فارسي همان تلفظ  كه» th« به جاي  »ث«نظر تلفظي غريباند، شدهايم. استفاده از حرف 

مستقيم از زبان فرانسه و انگليسي كه موجب  هايگيريوام Ethology.كند؛ مثل اثولوجيا معادلتداعي مي

ها دهند. گاهي تلفظها شده است، بخش عظيمي از ساختار ضعيف واجي را تشكيل ميچندگانگي تلفظ
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  .Structuralism وراليسم معادل و نوشتار فرانسوي. مثل ستروكت ي هستندانگليس

  . ترجمان اسماء خاص٥-٥
زبان فارسي  اسماء خاص در ةاي. ترجماسماء خاص نيز بخشي است از ادبيات هر رشته ةدر هر زباني ترجم     

شناختي و تلفظي واج شناسي خود با معضلاتي در برگرداندن آن روبرو است. وجود موانعو به زعم آن درجامعه

ها مانع از بيان و بعضي تلفظ شودها در فارسي تلفظ نميها است. بعضي واجاصلي تكثر اين ترجمهدو عامل 

) ١٣٨١دوركهيم، دوركهايم (رشيديان، ، درست يك اسم ميشود. كلماتي چون دوركيم، به شكل دوركايم،

و يا ) ١٣٧٧(ثلاثي،  هايدگر) ١٣٨٦، هيدگر (اسدي، هايدگر، به شكل) ١٣٨٠عضدانلو،؛ ١٣٧٧دوركم (اباذري،

  .شوندنوشته مي) ١٣٧٦،زيمل، به شكل سيمل (آزاد ارمكي

  

 موانع تلفظي                                                        شناختيموانع واج

    (Hauthoren)  به شكل هاتورن و هاثورن 

   (Meredith) به شكل مهرهديت و مهرهديث 

 (Eddgeworth) شكل اجوورث به 

 (wort h) به شكل ورث و ورت

(Baudrillard)   به شكل بودريار و

 )١٣٧٦بودريلارد(ثلاثي،

 (Paul Tillich) به شكل پل

 و به) ١٣٨٤تيليش(فرهادپور، 

 )١٣٧٧شكل پاول تيليچ(ثلاثي،

(Frantz Fanoon)  به شكل فرانتس

 و) ١٣٨١فانون(شريف،

 )١٣٨٠(مرديها، فرانتز فانون

(Gianni Vattimo)  به شكل ژياني

 و) ١٣٨٠ها،واتيمو(مردي

 )١٣٨٦ جانّي واتيمو(اسدي،

)Alain Robbe-Grillet( گريهآلن رب 

(احمدي  رابه گريلت) و آلن ١٣٨٦(پاينده، 

 )١٣٨٨ و قادرزاده،

 به شكل ريسمن) ١٣٨٤(پرهام،  رايزمن

 )١٣٨٣ (راسخ،
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  كثرت ترجماني ٦-٥
آن كثرت  انساني حاضر در ايران ترجمه واژگان با مشكلي اساسي روبرو است كهشناسي و علوم در كتب جامعه

فردي و انتشاراتي را  شناختي و تلفظي بگذريم، سلايقاز يك واژه است. اگر از موانع واج هاي موجودترجمه

ست، بلكه شناسي كمكي نكرده اتوان عامل اصلي اين تكثر دانست. اين تكثر نه تنها به تحول زبان جامعهمي

ها آورده است. در زير تعدادي از اين ترجمه فهمي در اين زبان را فراهمواقع خود موجبات بدفهمي و كجرد

هد كه ساخت اشتقاقي و صرفي اين واژگان و به زعم دها نشان مياند؛ نگاهي اجمالي به اين ترجمهآورده شده

- بودهاي هاي فردي و سليقهبيشتر تحت سيطرهي قابليتسراسري و  شناسي بدون وجود قواعديآن متون جامعه

  اند.

فارسي ةترجم  واژه  
 روشنفكريگري١٣٥٣عقلگرايي(آريانپور، 

)١٣٦٢(مصباح، هوشگرايي١٣٥٤(منصور، )  

)١٣٧٧انتلكتواليسم(اباذري،  

Intellectualism 

(احمدي  ديوانسالاري١٣٧٧(اباذري،  بوروكراسي

)١٣٥٤ (اماني،كاغذبازي ) ١٣٨٨و قادرزاده،   

)١٣٥٠(شيخاوندي، فرمانروايي كارمندان  

Bureaucracy 

 باشي،(جراح گفتار) ١٣٨٠گفتمان(عضدانلو، 

)١٣٨٤ (مخبر، سخن) ١٣٨٨  
Discourse 

-مثبت) ١٣٨٨ اثباتگرايي(احمدي و قادرزاده،

ةلسفف ١٣٥٣،  گرايي(آريانپورف  

 مكتب اثباتي(منصور،) ١٣٢٨تحققي(اميرهوشمند، 

١٣٧٧پوزيتويسم(اباذري،)) ١٣٥٤  

Positivism 

 )١٣٧٧(اباذري، كاريزما) ١٣٦٤كاريسما(پرهام،

)١٣٧٧(ثلاثي، فرهمند) ١٣٦٤(پرهام، فره  

)١٣٦٤(پرهام، فرمند) ١٣٥٣ (آريانپور، تفضل  

Charisme 

 پديدارشناسي) ١٣٨٩ (راسخ،  شناسيپديده

)١٣٧٧،مودشناسي(ثلاثي) ن١٣٧٧ (اباذري،   
Phenomenology 



 
...گزيني صرفي فرايندهاي معادلابعاد  زاده و همكاران                                                         بررسيمحمد عباس ١٥٠  

(راسخ،  شدندنيوي ١٣٨٩)(راسخ،  شدندنيايي

 (آرام، ) ناديني ١٣٦٤ (ثلاثي، دنيويت) ١٣٨٩

١٣٧٢(  

Secularization 

  يريگجهينت. ٦
در درون  ها در گرو توانايي و زايايي زبان در توليد و بازتوليد واژگان نوين است. اين تواناييتحول و رونق زبان

 بان است.ز هاي زباني، تاريخي و جغرافيايي يككارگيري تمامي استعدادها و تواناييهخود معطوف به ب

ة زبان و بدون ملاحظ هاي تصريفي و اشتقاقي يكتواند بدون لحاظ كردن ساختبازآفريني واژگان نوين نمي

تمام موارد  سازي در يك زبانواژه بافت نحوي يك زبان، سمت و سويي زايا داشته باشد. بدين ترتيب براي

- گيري و گرتهسازي گرفته تا وامسازيصفر، پسين كارگاهي توليدي از اشتقاق، تركيب، اشتقاق ةتوليد به مثاب

تواند واژگان ها و تركيبات ميكنند. استفاده از وندها، ستاكبرداري زباني، همه و همه در تقابل با هم عمل مي

و بازنمايي معنايي توليد كند كه خود موجب رونق و عمق زبان  بخشي -معادلي را در سطح بالايي از روشنايي

ها تواند به آن ترتيبي كه قابل تأمل است، صورت پذيرد. سلايق فردي و گفتمانهميشه نمي ميگردد. البته اين امر

در  ساختارهاي حاكم بر فرد و تحولات اجتماعي و سياسي در سطوح كلان، همه و همه نقشي كليدي و

  .هاي زباني داردواژگان و معادلدگرديسي 

فعاليت، ساختمان  اي، ساختمان واژه، ساختمانتوان وظايف زبان دانست، ساختمان نشانهبا توجه به آنچه مي     

گيري تشخيص داد كه شكل توان-فرهنگي و روابط، ساختمان سياسي و ساختمان ارتباط، مي-هويت اجتماعي

اجتماعي  و ايهاي نحوي، كاركردي، نشانهتكردن ظرفيتواند بدون لحاظنميها واژگان نوين و يا دگرديسي آن

ها مهم است. در زبان جايگزيني واژگان و تداوم يا ثبات آن تصور شود. اين وظايف زباني در تحولات زباني،

كار هافسارگسيخته بها و وظايف زباني به شكلي ها و توانايياين ظرفيت شناسي تمامفارسي و به زعم آن جامعه

حقيقت خود واژگاني شده است، اما در ةهرچند موجب غناي زباني و افزايش داير اند. اين تكثرگرفته شده

 شناسي را در ايران از يك زبان منسجم واجتماعي و جامعه مشكلات و موانعي شده كه زبان علوم موجبات

واژگاني  تكثر و جمعآوري اين پراكندگي در قالبمند دور ساخته است. بحث از تجميع اين واژگان مهويت

روبرو سازد، اما  هاي مؤلف را با مشكلتواند انسداد سلايق فردي و توانمنديشده و معين هرچند ميتعريف

آنچه در  .منسجم ره بپيمايد كند كه زبان علوم اجتماعي در بستري يكدست واقتصاد زباني چنين ايجاب مي

 ةزبان فارسي در حوز ح گرديد، نشان از پراكندگي ترجماني در سطح وسيعي دارد كهمباحث اين نوشتار مطر

شود. بسياري از خاص ديده مي علوم اجتماعي با آن روبرو است. اين پراكندگي در سطح واژگان و اسماء



 
   ١٤٠١ن شناسي: نظريه و كاربرد، سال اول، دورة اول، شمارة اول، پائيز و زمستاهاي زبانپژوهش ١٥١

ي موجود هابعضي از واژگان به تعداد ترجمه .اندواژگان و اسماء به انواع روش و طريق ساخته و ترجمه شده

هاي مثل سينما و ادبيات وضعيت وقتي به متون ديگر حوزه متكثرند؛ بسياري از اسماء هم به همين ترتيب. اين

شود. بسياري از تر ميشناسي بحرانيمتفكران از رشته و معلومات جامعه رسد، به علت عدم شناخت كافيمي

موجبات ريزش سيل عظيمي از واژگان به درون زبان شوند؛ اين وضعيت معني مي مفاهيم و اسماء كاملاً قلب

 سبك و سياق خارجي آن شده است. بسياري از مترجمان واژگان زيادي را همانند فونكسيون، فارسي با همان

از انتقادات  ناتورال وارد زبان فارسي كرده و خود را يكسرهو  پراگماتيك، ديالوگ، اسيميلاسيون، ترانسندنتال

نالايق و چه انتقال خالص  اند. هر دو وضعيت مذكور چه ترجمان بيمسما ورهايي بخشيده و حملات منتقدين

ها و حاملان و اجتماعي بنا به دوره شناسي و علومكلمه بدون هيچ تصرفي، موجب شده است تا زبان جامعه

اي كه باشيم. مسئلهاسي، با چندين زبان روبرو شنبودن يك زبان جامعهناشران آن تكثر يافته و به جاي دارا

بدين ترتيب راه انسجام و يكپارچگي . شودپيش متذكر مي ضرورت انسجام و يكپارچگي اين زبان را بيش از

مرتبطي دانست كه به پردازش زبان و تعريف مفاهيم نوين  هايبايست در تشكيل هيئتشناسي را ميزبان جامعه

بخشي دارند. شناسي نقش كارآمدي در اين انسجاملات جامعهها و مجفرهنگستان شناسي،بپردازد. انجمن جامعه

شناسي نقشي ها و در عين حال يكدست شدن زبان جامعهآن ةتوليد واژگان جديد و ترجم توانند درها ميآن

 هايتواند ريشهكارگيري ساختار صرفي و تصريفي زبان فارسي، ميهاي و كارگر داشته باشند. بواسطه

بايست اين مي شناسيواژگان نوين را فراهم سازد. مترجمان زبان جامعه ةآوردن و ترجمبوجودقدرتمندي براي 

  كار گيرند. هها را شناخته و در ترجمه و ساخت واژگاني بساختارها و ريشه

ي شناسجامعه توان بدرستي اذعان داشت كه دارا بودن يك زبان منسجمبا استناد به ديدگاه منتقدين مي بنابراين،

مرتب را دارا بود. عدم  بايست ساختاري تصريفي و واژگاني منسجم وشناختي ميو در عين حال زباني جامعه

اين حوزه خواهد بود. تشكيل كميتة  شناسي علمي دروجود چنين انسجامي مانع از تكامل انديشيدن و معرفت

قدم بردارد و مانع از انباشت رويكردهاي  گر بتواند در اين راستاا» زبان، مفاهيم و واژگان علوم اجتماعي«

  .تواند نقشي كارآمد و انسجام بخش داشته باشدشود، مي شناسيزبان و معرفت جامعه ةانحصارطلبانه در حوز

  

 
 
 
  

  



 
...گزيني صرفي فرايندهاي معادلابعاد  زاده و همكاران                                                         بررسيمحمد عباس ١٥٢  

  منابع فارسي 
تهران: پژوهشگاه  .فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي). ١٣٨١( اري و بهاءالدين خرمشاهيبريجانيان، م

  فرهنگي انساني و مطالعاتعلوم 

  ٦٠-٥١، ٧ ة، شمارنامه فرهنگستان. »اصطلاحات تخصصي در مطالعات زباني«). ١٣٨٤، ويدا (شقاقي

 هاي زبانپژوهش .»سازي زبان فارسي و استقلال صرف و نحوفرآيندهاي واژه«). ١٣٨٩علاالدين (طباطبائي، 

   ٨٧-٩٩)، ٢(٢، فارسي

مطالعات  ةيحيي امامي، تهران: پژوهشكد ةترجم .شناسي علوم انسانيديرينهنظم اشياء، ). ١٣٨٩يشل (فوكو، م

  فرهنگي و اجتماعي

  نشر روايت تهران: نيا،جواد نصرتي ةترجم. شناسيواج). ١٣٧٣ريك (فيوج، ا

  مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةتهران: موسس .شناسي زبانجامعه). ١٣٦٨يحيي (مدرسي، 

  نينشر  تهران: ، نيكو سرخوش و افشين جهانديده ةترجم. استيلا و قدرتسوژه، ). ١٣٨٢يتر (ميلر، پ

بين رفتن بعضي امكانات تصريفي فعلي در زبان فارسي  از). «١٣٨٩( آراءحكيمزهرا و  مهردادكهن، نغزگوي

  ٩٧-١١٤)، ٢(٢، شناسيهاي زبانپژوهش ».پيامدهاي آن جديد و

References 
Evans, V. and Tyler, A. (2004). “Rethinking English ‘Prepositions of Movement’: The        

Case of To and Through”. Belgian Journal of Linguistics. 18: 9-27. 
Gee, j. (1999). Discourse Analysis: Theory and Method. London: Routledge 
Haspelmath, M & Sims, A. (2002). Understanding Morphology. New York and 

London: Routledge 
Wischer, I. (2006). New reflection on Grammaticalization. Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamin. 
  
  
 


